


با این قلم جوری تا نکرده ام که دل کسی را به دست بیاورم، چه رسد 
به وجاهت ملی. من زده ام و خورده ام. و با این زدوخورد دست کم 
خودم را نیز نگه داشته ام. بی هیچ منتی بر احدی. اگر کشته ای باقی 
به  باقی است )اولی را به ضم بخوان، دومی را  نیست، کشته ای که 
این ولایت که مشت می زنی  این است بزرگ ترین غبن در  کسر( و 
تا این نمدی که ما می کوبیم جواب  اما به سایه و اصلًا در خواب. 
مس بدهد، سال ها وقت می خواهد؛ دست کم تا وقتی که ریش این 

بچه ها سفید شود.

جلال آل احمد، یک چاه و دو چاله
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سخنی کوتاه با خواننده

درآغازلازماستبهدونکتهاشارهکنم.نخستاینکهدرثبتنقلقولهاکوشیدهام

البتهغلطهای یامترجمصورتندهم؛ دخلوتصرفیدرسبکوسیاقنویسنده

املایییاچاپیتاحدامکاناصلاحشدهاست.همچنیندرثبتمنابعاینترنتیاز

ذکرنامبرخیسایتهاچشمپوشیکردهاموخوانندهباجستوجویعنوانمطلبو

ناممؤلفبهسادگیقادراستآنرادراینترنتبیابد.

همچنینجاداردازکسانیتشکرکنمکهباتوصیههایعالمانهیشانمنرااز

یا بودم بیخبر وجودشان از بهتمامی این از پیش تا که کردند مطلع آثاری وجود

گشودند من بر را غنیشان کتابخانههای دربِ بیدریغ و کهسخاوتمندانه کسانی

آثارکمیابآسودهکردند.صادقانهوفروتنانه این از یافتنبسیاری ازسختی ومرا

میگویماگرلطفویاریبسیاریازاینعزیزاننبوداینمسیرِسپریشدهبهمراتب

دشوارتروسنگلاخیترطیمیشد.بهپاسدوستیواحترام،خودراموظفمیدانم

آذری آبایی،رضا آرش گویم: وسپاس کنم اشاره نامشان به الفبا بهترتیبحروف

شهرضایی،حسینرحمانی،سیاوشرضائیان،حمیدسعادتی،مسعودصوفی،پرند

نبوی، محمد مهاجر، مهران ملکی، افسر ملکپور، سحر مقیمی، سعید فیاضی،

الههنصیری،عبدالقیومنعمتینیا.
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اماپیشوبیشازهمهبایدازیاروهمکاردیرینمافشینجهاندیدهتشکرکنم

وهمچون مثالزدنیخواند دقتی با را متن تمامی بینظیرش وصبر باحوصله که

کمگوییهایم یا پُرگوییها خطاها، متوجه مرا مسئول و هوشمند خوانندهای

بهزبان که است رویدادی اثرهمچون این برای پیشنهادهایش و کرد.تصحیحات

درنمیآیدوتوصیفِدرخوریبرایشیافتنمیشود.پسبهاینبسندهمیکنمکه

بگویمازاوبسیارممنونام.



1
 وفاداری به کلمه

 یا
سنتی که باید بدان توسل جست

میرزایوسفمستشارالدولهمیخوانیم»بنیانواصولنظم
ِ
دررسالۀ یک کلمهبهقلم

فرنگستانیککلمهاستوهرگونهترقیاتوخوبیهادرآنجادیدهمیشودنتیجۀ

همانیککلمهاست«.1ودردیباچهیانجیلیوحنامیخوانیم»1درآغازکلمهبود

وکلمهنزدخدابودوکلمهخدابود.2درآغازنزدخدابود.3همهچیزبهمیانجی

کندگیاوجملۀ اوبود،بیاوهیچنبود.]...[9اونورراستینبود،]...[16آریازآ

مانصیببردیم«.2

اولی دارند.در قرابتِغریبی آیهیلاهوتیعجب این و ناسوتی آنعبارت اما

اینجهان اساسِ و س
ُ
ا یا»کنستیتوسیون«،همان قانون از »کلمه«عبارتاست

سکولاروعلتالعللتمامیترقیاتوخوبیهایآن؛ودردومیمرادازکلمهعیسی

او نور از او»هست«شد، بهیُمنوجود آن تمامیاجزای و مسیحاستکهجهان

مستفیضگشتوهماواستکهرستگاریبشربدانوابستهاست.ترجمهیهردو

1.میرزایوسفتبریزی،رسالۀ یک کلمه،بهکوششِباقرمؤمنی،بیجا،بیتا،ص74.
2.عهدجدید،دیباچهیانجیلیوحنا،ترجمهیپیروزسیار،نشرنی،1387،ص472-469.
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سهلمینماید،امااگربخواهیمآنهاراازهیئت»کلمه«بیرونآوریم
ً
عبارتظاهرا

قاجار،مستشارالدوله بود.درعصر روخواهد پیش اندازیممسیریدشوار بهکار و

کسالت و عقبماندگی علت و ملل سایر ترقی و پیشرفت  سرِّ یافتن درصددِ که

»هرگونه میدهد پاسخ او و میکند استفسار دوستخود از بود ایران بینظمی و

ترقیاتوخوبیهادرآنجادیدهمیشودنتیجۀهمانیککلمهاست«ودرتوضیحو

اینکلمهینظامبخشمیگوید»کلمهایکهجمیعمندرجاتفرنگستان ترجمهی

آن از بعد امادرجریانمشروطهوحتی قانوناست«.1 آنمندرجاستکتاب در

میبینیمکهچگونهترجمهیهمین»کلمه«کهاینجا»کتابقانون«ترجمهوتفسیر

بدل درمشروطه درگیر و نیروهایمختلف میان ولاینحل بغرنج مسئلهای به شد

یا مشروعهخواهان و مشروطهطلبان به 
ً
صرفا بخواهیم اگر که نیروهایی میشود.

مشاهدهیجزئیاتی از را بیشکخود کنیم تقسیمشان وسنتستیزان سنتگرایان

گذارد باید معادلی چه بهراستی اما کردهایم. محروم مهم تفاوتهایی و قابلتأمل

برایآنعلتالنظمیکه»شاهوگداورعیتولشگریدربندآنمقیدهستند«و

احدیحقمخالفتباآنراندارد؟چهکلمهایبایدگذاردبرایآناساسوبنیانِ

سرشتنما دالِ کدامین باشد؟ بنیانگذار معنای آن حامل که فرنگستان« »نظم

»مشروطه«، قانون«، »حکومت اساسی«، »قانون است: »کلمه« این شأن در

»مشروعه«یاحتیبهزعمبرخی»کنستیتوسیون«،زیرابهنظرمیرسدمقام»کلمه«

اینمعانیباشدوبهتراستبهاصلواژهوفاداربمانیم.شایدهمدربحبوحهی
ِّ
جل

َ
ا

کلمه خودِ حفظ و میرسید بهنظر خطیر معادلگذاری هرگونه سیاسی، مناقشات

کمخطرترمینمود.بنابراینسیدحسنتقیزادهدرموردترجمهی»کنستیتوسیون«

درخاطراتخودمینویسد:

شاهمیگفتمنمشروعهراقبولدارمنهمشروطهرا.آخوندهاگفتندبلهایندرست

ودیگرانگفتندمشروعهدرست بهبهانی آقاسیدعبدالله مامدعیشدیم. است.

1.میرزایوسفخانتبریزی،رسالۀ یک کلمه،ص75.
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است.دراینبینمشهدیباقروکیلصنفبقالفریادکردوبهعلماگفتآقایان

ماعوامایناصطلاحاتعربیسرماننمیشودمامشروطهگرفتهایم.سعدالدوله

مشروطهدرستنیستغلطاست.اینرااوایلکهازفرانسه
ً
مدعیشدگفتاصلا

ترجمهکردند»کنستیتوسیونل«را»کوندیسیول«کردنددرصورتیکهدرستنبود.
عاقبتمحمدعلیشاهگفتهمانلفظفرنگی»کنستیتوسیون«رابنویسید.1

یا زبانشناختی دعوایی »کنستیتوسیون«، ترجمهی سر بر نزاع که است واضح

بود بلکهجدالی نبود، کلمه ترجمهی نادرستی و درستی برسر ایدئولوژیک حتی

برسرمنافعواهدافمتفاوتکهتاریخگواهیاستبراینجنگنیروها.دراین

میانفرمانمحمدعلیشاهنیزتلاشیبودبرایحفظتوازنوکاستنازنزاعبیشتر

میاننیروهایدرگیر.لیکننزاعهاشایدباصدورفرمانکاستهشونداماهرگزمرتفع

که است معتقد مشروطه امضای از پس سال یزدیهشت میرزاعباس نمیشوند.

تقلید آن از و باشیم وفادار بدان باید چرا و دارد را اهمیت کمترین مشروطه لفظِ

]گمان میدهد. تغییر درحقیقت و میکند کار لفظ، صرف کنیم »گمان و کنیم

کنیم[اگرمللدیگرفوایدیازمشروطیتبردهاند،بهواسطهیهمینلفظمشروطه

)کنستیتوسیون(بودهوراهخودرازده،همچونخیالمیکنیمکهبایدمدتی)بهقول

بعضیبرحسبتاریخمشروطیتانگلیس،ششصدسال(برهمینقالببیروح

بگذرد،تاآثارمشروطیتونتایجحسنهیآنرادریابیم.«2اوبهدرستیدریافتهبود

که»لفظ«کمتریناهمیترادارد.ازاینروصرفِتلاشبراییافتنِمعادلبهترقادر

نخواهدبودبهتغییروضعموجودبینجامدزیراتغییراتنهحاصلِالفاظکهحاصل

گردوغبار نیستجز نیزچیزی معادلگذاری و معنایابی هر و است نیروها جنگ

حاصلازاینجنگ.

زندگی طوفانی: خاطرات سید حسن تقی زاده،بهکوششِایرجافشار،انتشاراتعلمی، 1.سیدحسنتقیزاده،
1368،ص65.

2.میرزاعباسیزدیبنمیرزاعلیاکبرصراف،رساله ی آفتاب و زمین،بهکوششرسولجعفریان،نشرمورخ،
1396،ص129.
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ترجمهی»درآغازکلمهبودوکلمهنزدخدابود«نیزدروهلهینخستآسان

مینماید.»کلمه«دراینآیهچهبرایمسیحیانوچهبرایمسلمانانمترادفاستبا

پیامبروگوییدراینموردکمتریناختلافنظروجوددارد.درحقیقتبخش
ِ
مسیح

اولاینآیاتازهمبودگیِخداومسیحیاخالقومخلوقحکایتمیکند،یعنی

بود« خدا »کلمه یعنی بعدی آیهی گویا اما یکدیگرند. قرین که متفاوت ذاتِ دو

اینهمبودگیوهمنشینیرابهوحدتوهمذاتیبدلمیکندوموجباختلافنظر

دریهودیتوهمچنیندرروایاتِغیرعرفانیازاسلام
ً
میانمفسرانمیگردد.مثلا

نمیتوانمخلوقراهرچندوالامقامباخالقهمگوهردانستودریکرتبهوطراز

حدیتخالقوفرمانرواییاش
َ
قرارداد.زیرااینبدینمعنااستکهشریکیبرایا

کید قائلشدهوشرکورزیدهایم.درمقابل،اغلبمسیحیانبر»کلمهخدابود«تأ

بر را مسیح الوهیتی جنبهی و همبودگی بر را همذاتی اساس این بر و میورزند

جنبهینبویاشارجحمیدانند.1پسگویادالهاحاملبداهتینیستندوازهمینرو

تفسیر متضاد
ً
بهدوطریقکاملا نیزدستکم را اینهمذاتی درمسیحیتمیتوان

کرد!ازیکسومیتوانگفتکههمذاتیخداوندباپیامبریاخالقبامخلوقممکن

و دهد میدان )immanent( درونماندگار و گِنوسی عرفانی، رهیافتی به است

شکلسلسلهمراتبیِعلتومعلولیاآفرینندهوآفریدهرامنحلکندوبدینترتیببه

آموزههایبرابریخواهانهودموکراتیکبینجامد.امادرعینحالمیتواندبهتفسیری

دیگرنیزمجالبروزدهد،زیراوقتیانسانیراهمگوهرباخداوندبینگاریمواورا

احتمالاستفادهیا
ً
تاملکوتِالهیوفرمانرواییبرزمینوآسمانارتقاءدهیمیقینا

افزایش تمامیتخواهش رادرشکلهای یاغیردینی دینی ازحاکمیت سوءاستفاده

که تفسیر این معتقدند مسیحیت 
ِ
تاریخ پژوهشگران از برخی بنابراین میدهیم.

عیسیمسیحچوپانِگلهیبشریتبودوپسازاواینگلهبدونشبانرهاشدسبب

شددرقروندوموسوممیلادیشکلگیریامپراطوریتوتالیتر،دنیویوبوروکراتیک

بادستگاههایمخوفسرکوبگرآنامکانپذیرگردد.همچنینبهمددِچنینتفسیری

1.منصوربرجی،»عیسی؛پسرمریمیافرزندخدا؟«،گفتوگویمنصوربرجیباسروشدباغ،2دی1395.
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بهجانشینمسیحوخلیفهیخداکه پاپدرمقامرهبرمذهبیبدلشد استکه

در
ً
»برخوردارازقدرتمطلقهایاستکهبیشترمنشأالهیداردتاانسانی«.1دقیقا

را خود قدرت بتواند تا برمیخیزد عرفان با مبارزه به کلیسا که است زمان همین

اِعمالنمایدوخودرا نیز»ازطریقسازمانهایدنیوی، آئینهاو بهیاریقواعدو

اززحمتیافتنانسانکاملکهموضوععرفان)la gnose(استخلاصنماید«.2

ازمصلوبشدن تاسیصدسالپس اینپژوهشگراندریافتندکه از ازاینروبرخی

آیااو»خدایروی مسیحهنوزمسیحیانتصمیمنگرفتهبودندکهمسیحچیست؟

زمین«استیا»چیزدیگری«است.3اماپسازکشتهشدنآریوسوایجادبحران

جامعهی بسامانکردن سپاه، حفظ مسئلهی همچون مسائل برخی مطرحشدن و

و جاودانگی مسئلهی طرح و آرمانگرایانهتر چشماندازهای ترسیم غیره و آشفته

»رهاییبخشی«ضرورتیافتومسیحیتبهسمتِباوربهپیامبریکه»بهاندازۀ

خداقادر«استرهنمونشدتابدینترتیببتواندامیدهارازندهنگهداردوشرایطرا

برایپذیرشانسانهاییفراهمکندکهاستعدادِخداشدندارند.4بنابراینخداشدن

باشد یاجنگهایعقیدتی ایدئولوژیک ازآنکهمحصولرویکردهای مسیحبیش

نیز سیاست علم که گفت بتوان شاید بود. زمینی و مادی ضرورتهای محصول

آسمان و زمین بر قادر تفسیرِحکومتِ از دیگر جنبهای از توانست خود بهنوبهی

با دیگر بشریت اساس این بر دهد. سامان را سیاسی کلاننظریهای تا گیرد بهره

یکی دوحاکم یا پیامبرخدا دیگری و یکیخدا یعنی تصمیمگیری مراجع کثرتِ

از تعریفهرجومرجحاصل بنابر و ندارد ودیگریرویزمینسروکار آسمان در

ارادهیدویاچندمرجعتصمیمگیربرطرفخواهدشد.زیراآنکهبرزمینحکومت

روایتِ است. آسمانی تواناییهای و صفات همان واجد تعریف بنابه میکند

1.مهرزاده،»کلیساوقدرت«،الفبا،کتابسوم،تابستان1362،ص105-99.
2.همان.

ترجمهی روزهای روم، واپسین  در  یف مسیحیت  تعر بر سر  نزاع  وقتی عیسا خدا شد:  روبنستاین، ای. ریچارد .3
راضیهسلیمزاده،نشرمرکز،1396،ص2.

4.همان،ص248.



درخدمتوخیانتمترجمان 16

به تفویضهمهیحقوق تن، فرمانروایییک و مشهوروسکولارشدهیحکومت

اوودرنهایتالزامبهاطاعتبیچونوچراازاورامیتواندرصورتبندیمشهور

توماسهابزازمفهومحاکمیالویاتانمشاهدهکرد.بنابراینعبارات،آیات،کلمات

یادالهاازحقیقتیگوهرینحکایتندارندوبایددیدچهتفسیریباچهکارکردی،

میشود آنها بارِ زمانی دورهی چه در بهویژه و وضرورتی سازوکار چه برحسب

بااینتوضیحات،تفسیرهاو وبدینترتیبتفسیریبرتفسیریدیگرغلبهمییابد.

درحوزهیمطالعاتآنجهانیتفسیرکرد
ً
رهیافتهایمتفاوتدینیرانبایدصرفا

ازهمینرو داشت. نظر نیز آنها اینجهانیِ کارکردهای و اثرگذاری به باید بلکه

یا معنویت برحسب آیات این تفسیرِ کلیسا وسطاییِ قرون حاکمیت در که است

درونماندگاریذواتنتوانستچیرگییابدودربرابرِتفسیرهایمتعالتروزورمندتر

رنگباختتادرنهایتبابرساختهشدنروایتاعظمازمسیحیتبتواندمعنویتو

رهاییبخشیدینیراازمیدانبهدرکندوبهجایآننهادهاوقوانینیراجایگزینکند

درپیکسبقدرتبودندیادوشادوشقدرتِحاکمعملمیکردند.
ً
کهیامستقلا

رویکرد این دیگری زوایهی از بتواند قرآنی تفاسیر و قرآن از مثالی ذکر شاید


ُ
لِمَة

َ
تْک

َّ
حَق

َ
ذلِک

َ
سیاسیراتوضیحدهد.درسورهییونسآیهی)33(میخوانیم»ک

و را»سخن« »کلمه« مشکینی آیتالله یؤْمِنُونَ«. لا هُمْ نَّ
َ
أ وا

ُ
سَق
َ
ف ذینَ

َّ
ال ی

َ
عَل 

َ
ک رَبِّ

مکارم آیتالله حالآنکه میکند؛ ترجمه خداوند« »سخن را 
َ
ک رَبِّ 

ُ
لِمَة

َ
ک بنابراین

شیرازیآنرا»فرمانخداوند«ترجمهکردهاست.بیشک»سخنخداوند«ازلحاظ

کارکردونتایجسیاسیبسیارمتفاوتاستبا»فرمانخداوند«.اولیروایتیاست

نرمومحتاطانه،حالآنکهدومیروایتیاستسختوآمرانهکهمیتواندازدوکردار

اکثرتحلیلگرانْتفاوتدرتفاسیرِ
ً
متفاوتسیاسینشئتگیردیابدانبینجامد.سنتا

مختلفقرآنیرامحصولتفاوتدرایدئولوژیهاوپسزمینههایعقیدتیمیدانند،

وجدلهای قرآن،بحثها ومفسران کلام
ِ
ازمحققانِعلم دیگر برخی بهزعم اما

کلامیسرچشمههایایدئولوژیکوعقیدتیندارندبلکهخاستگاهسیاسیدارند.در

اینراستامحمدحسینروحانیمعتقداستکهپسازوفاتپیامبراسلام،درگیریو

اختلافاتسیاسیبرسرمسئلهیجانشینیموجبِشعلهورشدنتضادهایفکریو



17 وفاداریبهکلمهیاسنتیکهبایدبهآنتوسلجست

نیزمجادلاتومباحثکلامیشدونهبرعکس1.بهعبارتیاینتفاوتهایگفتمانی

وقوع بلکه نیروهاگردید وجنگ تفاسیر در تفاوت کهموجب نبود ایدئولوژیک یا

برخیرویدادهاازیکسووازسویدیگرمنافعگوناگونْبسترمناسبیرابرایروایات

که است مسلم درهرحال آورد. فراهم مذهبی و عقیدتی متفاوتِ رهیافتهای و

»کلمه«درشکلوفرمدرتمامیاینآیاتوعباراتطنینیواحددارد،امادرعمل

ازکثرتوتفاوتخبرمیدهدوضخامتیقطورازتفسیرراباخودحملمیکند.

برایناساسبهدشواریمیتوانواحدِترجمهراکلمهیاحتیجملهدرنظرگرفت،چه

گوییچیزیفراترازکلمهیاجملهدستاندرکارترجمهاست.

در را خود بخت کوشیدند ادبیات سپهر در ادیبانی بازگردیم. یوحنا انجیل به

بهشمار آنان برجستهترینِ گوته شاید و بیازمایند وحیانی آیهی آن تفسیرِ و ترجمه

آید.شخصیتومخلوقاویعنیفاوستبهشیوهایخلافآمدسراغترجمهیعهد

جدیدمیرود.اوکهدلزدهوخستهازپوچیعلومزمانهاشاعمازانسانشناسییا

الهیاتاست،درصحنهی»اتاقمطالعه«تمامهمّخودراصرفاینمیکندکهاین

عبارتیعنی»درآغازکلمهبود«رابهشیوهایسزاوارمتنمقدسونیززیبندهیزبان

بهچالش را کلمه قداست یا بداهت ماجراجویانه ازاینرو کند. ترجمه مادریاش

میکشدوباپرسشهاییگامبهگاموتشکیکمدارانهکلمهرابهمسئلهایبرایترجمه

اینپرسشگریوبرخلافرویکردغالبچنیناستدلال اودرمسیر بدلمیکند.

میکندکهکلمهقادربهخلقنیستوجهاننمیتواندبهمیانجیگریِلوگوسآغاز

شود.گفتاریبهغایتسنتشکنانهکههمازاسطورهیکلمهوهمازعیسیمسیح

نیزبسندهنمیکندو بهاین امافاوست درمقامپادشاهجهانافسونزداییمیکند.

میپرسدپسآنچیستکهمیتواندبیافریند؟اونخست»روح«رابرمیگزیندزیرا

الهیاتیاشو راچهدرمعنای باید»روح« 
ً
قاعدتا فیلسوفیقرنهجدهمی درمقام

چهدرمعنایایدهآلیستیاشمقدمبرمادیتکلمهبداند.پسچنینترجمهمیکند

بهراستی»روح« آیا نیزمتقاعدشنمیکندومیپرسد این اما بود!« آغازروح »در

1.محمدحسینروحانی،»مقدمهایبرعلمکلاماسلامی«،الفبا،کتابششم،تابستان1356،ص30-1.
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تابدیناندازهتوانمنداستواین»روحاستکههمهچیزرامیآفریند؟«گوتهکه

قلبِ بودوازسویدیگردر انقلابفرانسهوتغییروتحولاتآن ازیکسوشیفتهی

بایدچیزیتواناتراز»روح«راجایگزینکلمه
ً
عصرروشننگریبهسرمیبردجبرا

کند.پسدرادامهیروندترجمهوتفسیر،»نیرو«رابرمیگزیندوآنراواجدتوان

وعاملتغییرمناسباتِموجوددرجامعهوخلقمناسباتنوینمیانگارد؛نیرویی

اینمسیر یاشاه.پسدر متعالهمچونخدا،مسیح نه و درونماندگاردرجامعه

ـپژوهشی،آنعبارتراازنوترجمهمیکندومیگوید»درآغازنیروبود«، تجربی

بهمفهومیانضمامیترو او بهنظرمیرسدو انتزاعی نیروهمبیشازحد اماگویی

بینجامد. انقلاب و تغییر،خلق به واقعیتر بهگونهای بتواند تا دارد نیاز کاربردیتر

بنابراینترجمهینهاییمیشود»درآغاز،عملبود«.1پسبهزعمگوتهآنچهخلاق

است»کلمه«نیستبلکه»عمل«است.بیشکدرمسیرخطیرترجمهوتفسیر،او

راهسهل،منفعلانهومؤمنانهراکنارمینهدوراهسختترودشوارتررابرمیگزیند.

به
ً
زیرابهسادگیمیتوانستوفاداربماندبهاصل،قداستوبداهتِ»کلمه«وصرفا

تقلیدازآنوتکرارشازآنبسندهکند؛امافاوسترویکردیشکمداروتأملیرا

برمیگزیند.اودرمقامیکعملگرابهتنآساییدرترجمهتننمیدهد،خطرمیکند

»اتاق میدهد. روی مطالعه« »اتاق استعاری مکان در ماجراجوییها این تمام و

مطالعه«دراینرهیافتدیگرمکانِامنایمانووفادارینیستبلکهمکانتردید

»شدن«.ازاینروفاوستدراینراهنهفقطتحولاتجهان استوکنشگری،مکانِِ

بیرونیبلکهتغییروتحولاتنفسانیواخلاقیاشرانیزبهنمایشمیگذارد.دراین

تفسیرینظرییاالهیاتینیستبلکهکنشیاستسیاسیحاکی
ً
معناترجمهصرفا

نه فاوستمجالیاست برای ازاینروترجمهیمتنمقدس ناخرسندی. ازاخلاقِ

درجهتاستخراجواکتشافوفادارانهیمعنایمکنونونهفتهدرپسِ»کلمه«بلکه

زمانهوحتی با تعامل در معنا،ساختنی آفرینشوساخت فرصتیاستدرجهت

درجهتِتغییرزمانه.

1.یوهانولفگانگفونگوته،فاوست،ترجمهیم.ا.بهآذین،انتشاراتنیلوفر،1398،ص36.


